فریدون رحیهی اریجانی 
دهشق - توبینگن ) 


ساختمانهای ازجی در تاریخ معماری ایر ان 


تقدیم به پدرم سیداسه‌عیل رحیمیلا ریجانی 

الف 
درکتاب نفیس " حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب " (چاپ ۱۳۴۰ بکوثش دکتر منوچهر - 
ستوده. ص ۱۲۶) در احوال سیرکان چنین میخوانیم : " سیرگان - قصبه کرمانست و مستقرپادناست 
و شهری بزرگست و جای بازرگانان است و آبشان از کاریزست و آب روستاهای ایشان از جاهسهاست و 
جایی کم درخت است و بناهاشان ازجه است. " 

شادروان بروین گنابادی در نقد تصحیح استاد ستوده ( راهنمای کتاب »جلد ششم ص ۵۶۲) به 
عدم ضبط کامل واژه ازجه اناره کرده میفرمایند * 

تن تیگ لفات و اصطلاحات کلمت ازجه چنین آمده است : ازجه ۱۲۶ و چون ضبط کل مه 
معلوم تیست برخواننده بسیار دشوار است که معتی آن را نیز از فرهنگها بجوید مکر اينکه به تأ لیف 
لسترنج دست‌یابد که در باره سیرجان بنقل‌از اصطخری می‌نویسد : اکبر مدينة بکرمان وابنیتهاآزاج 
لقلة الخب‌بها " (بلدان خلافت شُرقی»ءص ۳۲۹) .و اکر خواننده بخواهد حتی‌ازالمنجبد هم معنی 
و صورت ( ازجه ) را بيابد موفق نمی‌شود ؛زیرا در آنجا در ماده ( ازج ) آمده است : "البیت‌بینی طولا. 
ج :ازج » و آزاج آو بنابراین سنی‌کلمه (ازجه )در اين متن معلوم نمی‌شود و ناگزیر باید به متن‌دیگری 
رجوع کرد چون مننهی‌الارب که می‌نوبسد : "ازج » سغ و آن نوعی از عمارات طولانی و درازست . چ» 
آزج و ازجه . و صاحب برهان قاطع در ذیل ( سغ ) می‌نویسد : نوعی او عمارات طولانی و دراز وآن 
را یه عربی‌ازج خوانند . بنابراین کلم ازجه بکسر همزه و فتح "ز " و "ج " جمع .ازج بمعنی‌سغ است ." 

این نوع ساختمان الیته منحصر به سبرجان تاریخی نبوده است . در مبحت فارس » اصطخری و 
اين حوفل از بعضی مناطق فارس آن زمان صحبت کنند ۰ چون کثه و ابرقویه و چند شهروشهرک‌دیگر 
که بناهای آنها از نوع ازج بوده است . 


" و اما کثه فهی حومة یزد ... والغالب علی ابنینها آزاج‌الطین ۰۰.۰" اين حوقل ص ۲۸۰. 

کته مرکز یزد است ۰ واکثر ساختعانهای آن بسبک ازج گلی است . " اصط: ی ص ۵ ۱۲ 

" واما ابرقوةً ۰ وهی‌مشتبکة البنا* والغالب علی بنائها و بناء بزد الازاج و هی قرعا* لیس 
حوا لییها شجر ولا بساتین "۰ این حوقل ص ۲۸۰ 


تحقیقات ابرانی ۱۶۹ 


" ابرقوية ۰.. دارای ترکیب و نهاد مشتبک است و اکثر بناهای آن و بناهای پزد بسیک ازج است . 
ابرقویه بیابان‌گونه و بی‌دار ودرخت است . دراطراف آن هم از دارو درخت و باغ میوهخبری‌نیست." 


امطخری ص ۰۱۲۶ 
توضیح و ترجمه منرجم محترم فارسی بخش ایران صورة الارض هم در حدود توضیحات استاد 
فقید گنابا دی است . 


ص ۴٩‏ کثه : بنای آن دراز شکل است » ص ۵۰ ابرقوية ۰ " دراز شکل " . ص ۸۷ سبرجبان: 
" بناهای آن شکل ازج نوعي بنای دراز و طولانی است ۲۳۰ 

علی رغم این توضیحات معنی و مفهوم واقعی واژه روشن نمی‌شود و برای خواننده سبک 
ساختمانی ازج يا سغ و چگونگی آن معلوم نیست . 

آنچه از آغاز جلب نظرمبکند , درخت و چوب است که صاحب حدود و اصطخری و ابن‌حوقل 
به آن اشاره کردهاند . بنابراین می‌توان گفت که این نوع سبک معماری درجائی مطرح است که‌د رآنجا 
چوب کمیاب و یا نایاب می‌باشد و بناچار عمارت و ابنیه راطوری بایدساخت‌که‌در آن‌چوب کم استعمال 
شده یا اصلا" نشود . 

از آنجا که در خانه‌سازی و بنای عمارت غبر از سواحل ایران بخصوص سواحل شمالی ازچوب در 
پیکره‌بندی‌استفاده نمی شده و تفی تون ۲ : پس صرفا استفاده از چوب و با عدم استفاده ازآن‌درسقف 
بوشی و بام بندی باید مورد نظر باشد .۴ نتیجه‌گیری اینکه در سبرجان و کثه و ابرقویه و جاهای دیگر 
بعلت کمبود درخت و چوب در بامبندی از آن استفاده نمی شده و سقف‌پوشی بشیوه‌ي دیگری بسدون 
چوب , با کل و مصالح دیگر صورت میگرفته است . 

اين سئله برای ایرانیانی که از مناطق کرم وخشک ایران برخاسته‌ا ند ویاازمعماری سنتی‌ایران در 
مناطق گرم اطلاع دارند باید روشن باشد . در این مناطق از تکتیک بام بندی قوسی بدون بکار بردن 
چوب استفاده میشود و بطریق اولی استفاده میشده است . بکار برد واژه‌ی"سغ"هم که ما بمعنی سطح 
داخل فک بالا بکار میبریم و شکل قوسی دارد با احتمال زیاد بخاطر شباهت در شکل بکار گرفته شده 
است , بنابراین ازج یا سغ باید نوعی بام محدب باشد . اکر با اين استنباط به برهان ذیل "سغ " 
مراجعه کنیم (جلددوم ص ۱۱۴۲) معتی اولی این واژه بانتیجه‌گیری نخستین ما تطابق بیشتر دارد . 
" سغ : پوششی و سقف خانه و گنبد و امثال آن بانند." توصیف : " نوعی‌از عمارت طولانی و دراز 
راگویند وآنرا بعربی ازج خوانند . "معنی دوم‌واژهاست ۵۰ 

بی‌مناسبت نیست اگربه متن دیگری هم اشاره کنیم . دوخویه در حاشیه» متن مسالک اصطخری 
برای توضیح واژه‌ي آزاج در سیرجان به ص ۲۳۷ تقویم‌البلدان ابوالفدا* اشاره میکند که در آنجا از 
اقیا* " و "اقباء " سیرجان سخن رفته است . اقباژجمع"قبو از ریه‌ی قبی قبو و بمعنی سقف قوسی و 
طافدار است . مترجم محترم فارسی نقویم البلدان نکه متن مربوط را بفارسی چنین برگردانیده‌است : 
"بناها یش طاق‌زده است چه در آنجا چوب اندک یافت میشود الیته ترکیب "طاق‌زده " زیاد 


۷ آینده» جلدهشتم 
سح ۰ 9 9 
بت 
اینک ببینیم استادان خارجی اين واژه را چگونه ترجمه کردما ند . 
۱- لسترنج در متن انگلیسی (ص ۰-۳۰۱ ۲۰۰) راجع به سیرجان از قول اصطخری می‌نویسد : 
و ۳00565 105 ص1 20و 0 116416 ووه ع۲عظ هط موه ۲۵" 
۱۹ ۵ ۷16۴ 00116 211 ع۲هه هط موز 

که اشاره به محدب و قوسی بودن سقف‌خانه‌های سیرجان تاریخی است ۷۰ 

۲ -پ . شوارتس در کتاب " ایران در قرون وسطی " (ص ۲۳۲ )نظر اصطخری و ابن حوقل در بارهو 
خانه های سیرجان را چنین ترجمه می‌کند . 9 

۳ ممهه 12مطنه3 مه وه لتعت رولهووتاصاعا مع‌طاهط تعویهاا 216 

" خانه‌ها سقف‌های گنبدی گلي دارند .چون چوب ساختمانی موجود نیست . درص۱۴۲ از 
۵۲ 2۷010۲" سقفهای قوسی خانه‌های یزد و ابرقویه صحیت میکند . 

۳- مینورسکی در ترجمه* "حدودالعالم " خود (ص ۱۲۴) "بناهاشان ازجه است " رااینطورترجمه‌کرده 

۲ ۰ 10 ]088 ع (0ج2 ۵۲ تج عمع عو؟) ۲ 
۲ 1 ۹ 
که اشاره به بستن بام قوسی است . 
در مجموع باید گفت که دانشمندان نامبرده در با لا جنیه* محدب و قوسی بودن این سبک سقف 

بندی‌رادر نظرداشنها ند ,هرچندچنین ۱ ستنباط میشود که دقیقا " آنرا درک نکرده‌اند . دلیلش‌انتخار 
واژه‌های مختلف است که اسلوبها و یا عناصر مخنلف معماری سننی را نشان میدهد ۰ ( زیرنویس‌شماره )٩‏ 


7 
تست 


حالا این سوّال مطرح میشود که منظور از " عمارت طولاني و درا" چیست ؟ در اين نکته هم 
حقیقتی نهفته است . توجه به بعضی از عکسهای کتاب جالب آفاي محمود توسلی بنام " معماری‌اقلیم 
گرم و خشک ‏ (تهران ۱۲۵۲) و بعضی تصاویر کتاب " در رهگذر کویر ‏ ( نهران ۱۳۵۳)دراین زمینه 
بما کمک می‌کند ۱۲۰ اين عکسها دست کم دو نوع سقف محدب و قوسی را نشان میدهد . 
۱ -سقق گنبدی و مدور بر قاعده» کم وبیش مربع . 
۲ - سقف‌های قوسي مستطیلی یا استوانه‌اي که به درازاهای مختلف قابل روایت است . 

هانس ای . ولف در کتاب بی نظیرش" صنایع و هنرهای دستی سنتی ایران "۱ !در فصل‌سوم در 
باره " فنون و هنرهای ساختمانی و صنایع سرامیک و کاشی سازی " (ص ۱۰۵) ضمن بررسی تاریخچه 
سبکهای ساختمانی در ایران به شکل گرفنن دو سبک اساسی در سقف‌بندی محدب اشاره می‌کندکه‌مو یه 
نظر بالاست . 
۱ - قوس بشکه‌ایع1یجب 1ع۲دد که اطاقها و فضاهاي مستطیل را می‌پوشاند . 
۲ - کنبد " 1086 " که بر قاعدهء مربع ساخته ميشود . 

در اینجا ما به مستله»اسلوبها و شیوه‌های مختلف بام بندی قوسی و کنبدی که بسیار متمدداست 
وارد نمی‌تویم و توجه خوانندکان را به مقاله* مهم هانس رویتر و مقاله" بی نظیر آقای محسد کریم 


تحقیقات ابرانی ۱۷۱ 


پیرنبا " جناغ و کلبل " جلب می‌کنیم ۲" و به نتیجه‌گیری خود میپردازیم . 

بنابر آنچه که گذشت می‌توان گفت : ازج یا سغ نوعي ساختمان ستطیل شکل است ( به ابعاد 
مختلف ) که سقف آن را به اسلوب سقف‌بندی قوسي مي‌پوشانند » این ساختمان از بالا به نیم استوانه 
یا نیم بشکه شباهت پیدا می‌کند . 

آقای توسلی این دو سقف محدب را بامهای گنبدی و استوانی (س ۴۵) و يا طاقهاي کنب‌دی و 
استوانی ( ص ۲۵ »زیرنویس عکس دوم سمت چپ ) نامگذاری‌می‌کنند . اکر این نامگذاریها را قبول کنیم 
ازج یا سغ بام استوانی و یا طاق استوانی و بعبارت دیگر سبک معماری بستن این‌گوته سقف است . 

در توضیحاتی که استادان ایرانی و خارجی در باره" اين واژه داده‌اند باید گفت که در شرح و 
توصیف » این يا آن جنبهآن مذٌ نظر بوده و تمامیت آن مورد توجه قرار نگرفته است. 

دربالا به معماری سنتی‌مناطق گرم و خشک ایران اشاره کردیم . درزمینه‌ی تطابق‌بام بندی قوسی 

با خصوصیات آب و هوائی و کیاهی آقای محمود توسلی در کتاب نامبرده چنین می‌فرمایند : " شکل 

کنبدی بامها گذشته از اینکه منطق ساختمانی دارد و دراین مناطق که چوب کم یافت می‌شود »پوششی 
است مقرون بصرفه و بسادگی دراثر مهارت سازندگان‌دهانه‌های وسيعی پونیده میشده است »در نواحی 
گرم و خشک بنحوی مطلوب جوایگوی مشکل کرمای تابشی و پس دادن کرمای شیانه است . " (ص ۲۷ ) 

در زمینه" این‌گونه جنبه‌های معماری سنتی ایران علاوه بر کتاب آقای توسلی توجه خوانندکان 
را به مقاله جالب آقای مهدی بهادری در مجله* "5656۶6" سال ۱۹۷۸ تحت عنوان. ۱۲ 1 1۵0 

ودواعع ت ظ صها صو 1۳ صل عمج ور عصتومن ۳9881۷76 و1 ۲92۱200۳ 
جلب میکنیم . با نصب بادگیرهائی بر فراز بامهای ازج و گنبدی و غبره و با بکار گرفتن عناصروفنون 
دیکر معماری»مردم این نواحی تادر بوده‌اند خود را از گرماي شدید تابستانها نجات دهند . بنا سر 
اين معماری وسقف‌بتدی مجوز مکانی و طبیعی و اقتصادی داشته و دارد . 

در زمینه" جنبه‌های منفی این‌گونه سقف‌بندی چه نوع کنبدی باید؟در درجه" اول به بکاربردن 
گل اشاره کرد . بعلت استفاده" عمده از کل مقاومت این‌گونه سقف‌ها در مجموع کم است و در صورت 
بارندگی زیاد و برف ناگهانی خطر فرو ربختن ( سربرکردن و کلکن شدن ) زیاد است. البته روشن 
است که با بکار برد مصالح بهتر که مخارج آن بیشتر است استحکام این‌گونه بناها افزایش می‌يابد. 
سئله* دیگر مسئله" وقوع زلزله در اين مناطق ایران است . در اين مورد آقای توسلی به مقاومت کمتر 
سفف‌های استوانی ( ازج ) نسبت به بامهای کنبدی اشاره می‌کنند ۱۲ که البته شاید باز هم مسئله بکار 
بردن عمده‌ي خشت‌خام و ملاط ضعیف و بزرگی نسبی‌آن در مقابل خانه‌های گنبدي نقشی داشته‌با نشد. 
عدم توجه دقیق به قوانین ریاضی که در ساختمانهای بزرک رعایت میشود میتواند همچنین عاملی 
در استقامت کم سققها بخصوص ازج باشد . اینها مسائلی حیانی‌هستند که باید با جدیت موردبررسی 
قرار گیرند . چون به هر حال از اين نوع سنتی معماری همچنان استفاده میشود ۰ بخصوص در مورد 
سقف ازجی که دارای این مزیت است که میتواند فضاهای بزرگتری را با مخارج کمتر بیوشاند و بنظر 


۱۷ آیتنده. جلد هشتم 


هم میرسد که بستن آن در مقباس بزرکتر در سطح روستاآسانتر از بستن بامهای گنبدی بزرگ‌است ۱۴۰ 
جهت‌یا فتن‌اطلاعات بیشتری درباره" ازج به بعضی ازفاموسهای عربی چون نهذیب اللفة ازهری 
و قاموس‌المحیط فیروزآباادی و لسان‌العرب این‌منظورو فرهنک عربی - انگلیسی عوور] برمپنای‌فا موس 
های عربي تا" لیف و تدوین‌شده‌است ذیل ازج والبلفه"ا بویوسفالکردیوالمرقاة منسوب به بدیع الزمان 
ادیب نطنزی مراجعه شد , ۱۵ 
الازهري اهل هرات وفات ۷۰ ه ( چاپ قاهره جلد یازدهم ص ۱۵۱ ): النصر گفت . ازج 
روف است به فارسی آنرا" آوستان "می‌گویند . اللیت هم همین را گقت و اضافه کرد : فعل آن "أزج" 
است و آن خانه‌ای است که آ نرا دراز ساخته‌اند . 
جوهری اهل فاریاب وفات درحدود ۴۰۰ه در "تاجاللفةً و صحاح‌العربية " (الصحاح) ازج رایک 
نوع سیک ساختمانی شمارده است . 
مطرزی اهل خوارزم تولد سال ۵۳۸ه در "المفرب فی ترتیب‌المعرب " آنراخانه ویا منازه ودکانی 
میداند که درازا شکل و یا ستطیل ساخته شده‌باشد . وی همچنین علاوه بر واژه " اوستان " دو واژه 
سغ؛ و کمر را در فارسی معادل آن آورده ات : 
اين منظور مصری وفات ۷۱۱ه: ( لسان‌الغرب چاپ بولاق جلد سوم‌ص. ۳۰) هصان کفته‌های 
آزهری را بدون ذکر اسم دو راوی آورده است و در ضمن بیتی از قصیده‌ی قافیهالاعتی ( میمون بن- 
قیس تولد ۶۲۹)رابه آن اضافه کرده است : " بناه سلیمان بن داود حقبذاله ازج صمّ و طی* مونق 
که اشاره به ساختمان قلعه‌اي است که کویا حضرت سلیمان بنا کرده باشد . 
فیومی مصری‌الاصل و خطیب منجد شهر حماة وفات در حدود ۵۷۷۰ در " المصباح‌المنیرفی 
غریب‌الشرح الکبیر " فعل "ازج " را بناکردن ساختمان به سبک ازج دانسته و خود ازج را بسنی خانه 
و دکان دراز شکل و چهارگوش آوردهاست . علاوه براین معنی " سقف " را هم اضافه میکند . 
فیروزا بادي‌اهل فیروزآ باد فارس تولد ۷۲۹ وفات ۵۸۱۷ (فاموس‌المحیط .» چاپ سوم جلداول 
ص ۱۷۷) ازج را نوعی سبک ساختمانی و فعل ازج را ساختن خانه درازشکل مي‌شمارد . ضمنا ‏ اضافه 
میکند که در بغداد محله‌ای هم بدین نام موجود است ۱۶ 
در البلغه» پعقوبالکردی اهل فنجکرد نیشابور نیمه‌ی اول قرن پنجم هجری ( چاپ تهران . 
۵ص ۲۲۴) واژ* ازج سغ ترجمه شده است . بنابراین سغ در اين دوره در فارسی معني نکنیسکی 
و فنی مخصوص بخود را دارا بوده است . 
درالموقاة نطنزی ( چاپ تهران ۳۴۶ص ۱۵۶) نیمه دوم همین قرن دو واژه "طاق " و "از" 
آ نقدر روشن بوده که مو لف به توصیف "معروف است " بسنده کرده است . 
آنچه در اینجا مهم است سه معا دل فارسی اوستان و کمر و سغ است .با سغ قبلا" آشنا شد هایم. 
بررسی در ریشه* این سهواژه وحتی ازج , که بنظر نمیرسد عربی باشد و احتمال دارد خود واژه اي 
قرضی از فارسی میانه باشد و یا برگردد به زبان آرامي و غیره . ضروری است . 
در زمینه ریشه" سه واژه سغ و اوستان و خود ازج اینجانب هنوز مجال بررسی پیدانکرده‌است. 


تبعقیقات ایران رفظ 


پر 
تهقیقات اور سس سس سس سب 
در زمینه‌ی واژه کمر به برهان مراجعه شد . ذیل کمر معانی متداول امروزی: میان و کمر و کمربندآ ورده 
شده است . ذیل واژه‌ی کمرابر وزن صحرا دو معنی آورده شده که از لحاظ محتوا به موضوع مورد نظرما 
نزدیک است ۰ ۱ - محوطه‌ای که شبها چهارپایان و ستوران را در آن کنند. ۲ .-طاق بلندی ما نند 
طاق درگاه سلاطین و امرا . 
شادروان معین در حاشیه" کمرا به واژه‌ی -دوري پهلوی که در اوراق مانوی بمعنی طاق و کنسبد 
بکار رفته است اشاره می‌کند و توضیحات پرفسور هنینگ را از مقالک ۱14810 ۶ه 1156 ۸" 
,7 )(1, 38505 ,۷۵۲48 ۴۵۲۲1۵0 فمع صعلوعع۲- 
می‌آورند که عین آن از قرار زیر است ( ص  :)۸۴‏ 
۰ ۱۱۳۵۲۵ , احصه .صه وقو2 ۵ .6۳ : ۷۵۵1۲ (,ععع۲) هو 
(16 .۲ و6۲ .۸ وصحهدل وطنظ ععو) ‏ ,ع6 و هتسم رم ممده 


پس. " کنرا " در فارسی واژه" قرضی میشود.از طرف دبگر شادروان معین در حاشسیه کمرا 
بمعنی زنار زردشتیان میفرمایند باین معنی مستعار از آرامی خود از کلمه کمر فارسی مخوذاست؟! 
در هرحال در باره* واژه کمر و کمرا در رابطه با شکل منحنی و فوسي و بطور کلی ابرانی‌بودن‌آن باید 
تعمقی بیشتر بشود . علاوه بر اين واژه‌ها که محتملا" به فارسی میانه و پارتی و لبهجه‌های ایرانی بر - 
میگرد د واژه تاک پهلوی ( طاق ) را به مسنی محدب و" آتچه خمیده باشد از بناها " ( رجوع شود به 
برهان ذیل طاق و توضیحات شادروان معین )و واژه‌ی ابوان را بیعنی قصر و ایوان داریم ۱۸۰ 

نظر مهندس پیرنیا در مقاله* جناغ و کلیل ص ۴) در باره قوس پنج و هفت " که نخستین 
بمتنای حفره و درگاه و پنجره و دریچه و دومی پوشیدن و در نهفتن و خفت‌انداختن است . "بخوانید 

بهر جهت در زمینه؟ ریشه‌شناسی این واژه‌ها و بطور کلي در ایجاد .نظم و تربیت و دقت و 
نامگزاریها باید فعالیت‌های مشخصی‌انجام کیرد و مثلا" دفترچه‌ای درباره" هنر معماری ابران ولغات‌و 
امطلاحات آن با شرح و طرح و عکس تدوین و تاءلیف شود . خوشبختانه ما متخصص متعدد داریم 
که می‌توانند این مشکل را حل کنند ۱۹۰ 


زیر نویس‌ها 
۱ - شادروان گنابادی در اینجا به ترجمه" عربی اين کتاب چاپ ۱۹۵۴ توجه داشته‌ومتن انگلمسی 
( ۱۹۰۵) و یا ترجمه* استاد محمود عرفان ( تهران ۱۳۳۷) را مورد نظر قرار تداده‌بودند . 
۲ - ابن حوقل صورة الارض ترجمةً دکترجعفر تعار تهران ۱۳۴۵ ۰ در ترجمه‌ی فارسی مسالک و مبالک 
۳4 صطخری از قرن ۶/۵ هجری ( بکوشش ابرج افشار ) منوجم گمنام متاءسفانه اين قسمتیا را تسرجمه 
ُ ده است ۰ 
۴ 7۳۹ " مه ۳ بر " " 

وازه مرکب مشتک‌البنا» " که آقای‌دکترشعار " مشتبک ودرهم آورد " و "درهم آميخته ترجمه 
کرده‌اند حاکي از نسج و ترکیب محل سکوتتی شهر یا ده است . منظور نوعی ترکیب ونهاد نفستگاهی 
است چون‌دهات متا ابران ( نوع قلعه‌ای با نوع دیگر) و بعضی محله‌های شهرهای آن که واحدهای 
سونی رو کی در تریي در ثنارهم » پست بپم . نو در تو ساخته شده است . مقایسه شود با 
مقالهء آقای مصطفی صدیق : " گوشه‌هاتی از زندکی مردم دهکدهء سمیّه " ( هنر و مردم شماره* ۱۵۸ 
ص ۷۰) - خانه‌های سمیّه متراکم و به صورت مجتمع و چسبیده بهم قرار گرفته‌اند . .۰ ." 


۱۷۴ آینده, حلد هشتم 


۲ م درسواحل جنوب ابران در ۳ مثلا "در بندر تاریخی سیراف در دوره" اسلامی خانسه‌ها را از 
چوب می‌ساختتد و اين چوب ساخت نی از افریقا و یا هندوستان حمل ميشده است . ابن حوقتل من 
عربی ص ۲۸۱ ( ترجمه‌ی فارسی ص ۵۱) »اصطخری متن عربی ۱۲۷ (متن فارسی ص ۱۱۳) ۰ بگفتسه؟ 
اصطحری خانه‌های طبرستان از چوب و نی ساخته شده و بعلت باران فراوان سقف‌های آنرا سرازیر و 
توک‌تیزمیساخته‌اند . (اصطخری متن عربی‌ص ۲۱۱) »ابن‌حوقل اضافه می‌کند که اين سقف‌ها رایاسفال 
پخته میپوشانده‌اند . ( ابن حوقل متن عربی ص ۳۸۱) .در باره خانه‌های شمال ابران رجوع شود به 
مقاله " خانه‌ها و واحدهای مسکونی در گیلان ". 
4 1088468 ۲ واعزطا0 ,61120 05 وع10) ۵۵1۵ 6۲ ۲۳0006۲8۵ظ .مب 

3-6 و1974 و1 ۲3256۰ 
۴ - در بامبندی خانه‌های مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای از چوب برای ساختن باسهای مسطح‌استفاده 
میشد 4 و مپشود . تموته‌ی تاریخی شپرفسا در دوره؟ اسلا می است . اصطخری متن عربی ص ۷ (متن 
فارسی ص ۱۱۲) »این حوقل متن عربی ص ۲۸۱( ترجمه‌ی فارسی ص ۵۱ )۰ 
" فساً وهي مدینة مفتوشة البنا* واسعة الشوارع تقارب فی‌الکبر شبراز [لاانها اص‌هوا* من شیراز و 
اوسع اينية منیا و بناوژهم من طین و اکثر الخشت فی آبنبٍ: و۰۰ 
" فسا شهری است با ترکیب غبر متراکم ( پراکنده) که دارای خیابانهاي عویض میباشد . از لحاظ 
بزرگی در حدود شبراز است . هوایش اما از شیراز سالمتر و بناهایش از آن وسیعتر و جادارتر است. 
ساختمان‌های فسا از کل است . اکثر چوب مصرفی در بام (بام بندی) بناهایشان چوب درخت سرو 


خیابانهای عریض در بین قسمتپای مسکونی و یا احتمالا" در بین محله‌ها نیست , ترحمه؟ دکتر شعار : 
شهری است با بنای مسطح و راهامای نکر "کفربوم/یشنادی ما را نموساند ۰ گویا ایا ای 
عبارت رادر رابطه با سقف مسطح بناهای فسای‌آن دوره که نیرهایش از چوب سرو بوده » دیده‌باشند. 


آمده است . ۰_ِِ 

۶ - ابوالقدا* : نقویم البلدان ترجمه* عبدالمحمد آیتی ۰ تهران ۱۳۴۹ ص ۰۳۸۳ 
02110081-۷ ۳۶ 0۶ 1945 ۲6 رععو91۳ عب .6 

متااسفانه توجمه" فارسی این کتاب را در دست ندارم . نمی‌دانم استاد عرفان در ترجمه چه واژه‌ای 
۳ بکار برده‌اند . ۱ 

۸- 1969 ۲۵۲ ها( -صلهطوع ۲110 ر ۱1۲۵12167 سا صحفت مر جتممووو ,و 
چاپ افست جدید در یک جلد. 

تب و۷۵۲14 ع۲ ۶ه عصم1عع ۲۳ ,21-۵12 ۱۵014 , ماو تمه11 ,۷ 

7 ۱۲۵۱0 و ۵۵ م6 مهو ۳۵ ط 

واژه آزاج جمع ازج هم چنین در "الرسالة التانيةٌ " ابودلف ( بکوشش و ترجمه" مینورسکی قاهسره -- 
۵ ص ۲۶ متن‌عربی ) بکار برده شده که اسناد مینورسکی آنرا 2۳6065 " ترجمه کرده است 
( ص ۹۵) ۰ وی دو واژه دیگر مقاصیر جمع مقصورة و اورقة جمع رواق را در این رابطه سادل وی 
2118217 0۷6۲64 دانسته است . مناء‌سفانه ترجمه" فارسی بن رساله ( بکوشش استاد طباطبائی) 
برای مقایسه در دست نیست . 

۰ - عکس‌های کتاب " سماری اقلیم گرم و خشک ": 

ص ۲۸ تصویر بامپای اردستان / ص ۲٩‏ چشم انداز قلمی گناباد / ص ۳۵ عکس فریه* دیپوک سرراه 
طبس به فردوس / ص ۳۶ چشم انداز قلمی خرانق سر راه یزد به طیس / ص ۳۷ عکس همین ده. 

ی کتاب در رهگذر بر 

ص ۱۰۶ تصویر بامپای شهر گناباد / ص ۱۲۱ چثشمانداز عمومی شهر فردوس / ص ۱۳۷ تصویربی س 
نهایت زیبای شهر طبس قبل از زلزله وحشتناک اخیر. 


تحقیقات ایرانی ۱۷۵ 


۱- 1966 ۵0000 و ۳۵۳512 ۵۶ ]0۳3۶ 1۳20110021 12 و۷11۶ ۳۰ 1۱۵288 


۲ات 10 و 52۶08 601-1 جوم ج تمه جع دعب 16ظ ر ۵۵۵۲ 1۱205 
۶ 253 ,1973 6 1۲۵8۲۰2 ود جع ومب1ه ۱۴۲ 126 ۲۸۲۰۱۵۵010۵ 

تستان ] »مجله " گزارشهای باستانشناسی از ایران " (حلد شنم سال ۱۹۷۳ص ۵۲ آبیعد )۰ 
محمد کریم پیرنیا : ارشانهای ایران بجیان سماری " جناغ و کلیل " مجلهء " هنر و مر دم ۱۳3 
۰ اين دو مقاله به مسکله سقف‌بندیپای محدب از دو زاویه* مختلف برخورد کرده است , مقاله" 
مپندس پیرتیا به تمونه‌های عا و عمارت حکومتی و عمومی نوجه کرده در حالیکه مقاله* رویتسر 
ساختمانهای یک واحدروستاتی را بررسی می‌کند .البنه توجه به محاسبات ریاضی برای ساختن‌عمارات 


را بخوبی روشن ند روبتر به مسائل مشخص پرداخنه است از قبیل اندازه* خشتها و آجرها بکار- 
بردن هرکد ام از آنها درجای مشخص‌و یا بررسی فنون مختلف کدار از دیوار قائم به انواع‌قوس وطاق 
و طیقه‌یتدی آتها. 


همین ساخنمانهای روستائی نمونه*عمارت بزرگ حکومتی و عمومی بوده است .این کتاب گام بزرگی در 
جهت روشن شدن این‌عماری و شناخت روسنای تاریخی و بازگشت به اصل‌است . ۱ 


خراسان آورده‌شده. 
۵ - ازقاموسپای عربی کلاسیک وفرهنگهای عربی - فارسي می تواناستفاده‌های بسیاری برد .چنانچه 
پانظر انتقادی و استنباطات و سواءلات علمی و مشخص به آنها برخورد شود . 
۶ و فرای‌تاک " فرهنگ عربی -لاتین " و همچنین اشتاین‌گاس 6108885 5: فرهنگ‌فارسی 
انگلیسی ذیل سغ "به مفهوم " عمارت طولانی با سقف استوانی " نزدیک شده‌اند هرچند بنظرمی‌رسد 
که تصور روشنی از آن ندارتد . 
۷ - بقایسه شود با مقاله" 7۲616201 نحت عنوان " فونتیک واژه‌های فرضی‌ابرانی در زبانآرامی 
تلمود " در مجله* آسیائی سال ۱۹۳۵ دفتر آوریل -ژوگن (ص ۲۵۴ - ) 
1صصوژ رهنماسسماه معه‌موته مه فصهلم1۳۵ وج و۳ دع4 ۳۳۵8۸۵۲1006 ۲۵ 
۳۳1۰ :-2 12027 1203۲ ۰ طاج : 123 .ولا , 254 و1935 ۸912۲106 


,11 و۳۵۳12۷1 ۶ه ۳۵۵۵1 ۸ و وه۲ ۱۲۳ 5۰ 1۰ 
۸ -مقایسه شود با مقالهه هتینگ : "لیستی از لغات فارسی سانه و ارتي ‏ (س ۷٩‏ ) : 
( 3 و ما تا ) رت ۱۳۵ و میقم ربمم رل 
برهان ذیل اپوان و حاشیه وصلاحالدین‌المنجدا لمفصل فی‌الالفاظ الفارسية المعربة »تهران ۱1۹۷۸- 
ص ۱۰ - ۱۱ ذیل پاوان "* 
۱۹ فرهنگهپای معاصر فارسی چون فرهتگ سین و فرهنگ عمید در زمیته؟ معماری و خانه سازی ۲ از 
این قبیل کمود دارند. 


